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بایسته‌های صلح عادلانه از نظر رهبر 
شهید مزاری 

یوسف عارفی□ 

اشاره
پس از حدود نیم قرن جنگ، خشونت و بی‌ثباتی در افغانستان 
اکنـون صلـح بـرای مـردم این سـرزمین یک ضـرورت اساسـی و از 
مطالبات اصلی به حساب می‌آید. از این‌رو، پرداختن به صلح 
و جسـت‌وجوی راه‌هـای دسـتیابی بـه آن، یکـی از رسـالت‌ها و 
کشـور و نهادهـای علمـی و  وظایـف فرهنگیـان و اندیشـمندان 
فرهنگـی اسـت. از دلایـل پرداختـن بـه صلـح در اندیشـۀ رهبـر 
یـخ افغانسـتان،  کـه او نسـبت بـه تار شـهید مـزاری ایـن اسـت 
و  گاهـی  آ کشـور،  سیاسـی  جریان‌هـای  و  قـدرت  مناسـبات 
گاهی‌ها و بصیرت‌ها به اندیشـۀ‌  بصیـرت عمیـق داشـت. ایـن آ
کارایـی عملـی داده  او عمـق و بـه سـخنانش ژرفـای علمـی و 

و  سـادگی  عیـن  در  سـخنانش  و  منسـجم  او  اندیشـۀ‌  اسـت، 
صمیمیت، وزین، حساب شده و عالمانه است.

 بـرای این‌کـه سـخن در موضـوع »صلـح عادلانـه از دیـدگاه 
یـک  بـه  بتوانیـم  و  یابـد  روشـن  و سـوی  رهبـر شـهید«، سـمت 
صورت‌بنـدی منسـجم از دیـدگاه رهبـر شـهید در ایـن موضـوع 
برسـیم، ناگزیریـم قبـل از هر چیـزی، نظر ایشـان را راجع به عوامل 
یـرا اندیشـۀ صلـح،  درگیری‌هـا و گسسـت‌ها در کشـور بدانیـم؛ ز
معطـوف بـه عوامـل جنـگ و متناسـب بـا آن شـکل می‌گیـرد و 
براساس آن‌چه خواهد آمد در سخنان رهبر شهید، میان آن‌چه 
که »عوامل درگیری« در کشور دانسته می‌شود و »صلح عادلانه« 



□ دوم بخش: لاامق

5959

ح
صل

 و 
ت

وری
مه

 ج
ی؛

زار
ۀ م

نام
یژه‌

و

بـه نحـوی، تحقـق صلـح پایـدار مربـوط و  ارتبـاط وجـود دارد و 
معلـق بـه رفـع عوامل درگیری‌ها می‌شـود. چنان‌کـه میان »صلح 
عادلانـه« و »عوامـل درگیری‌هـا« از یکسـو و طـرح ایشـان راجـع بـه 
»سـاختار نظـام سیاسـی« از سـوی دیگـر، نسـبت خـاص برقـرار 
کـه ایـن طـرح معطـوف بـه آن عوامـل و در  اسـت، بـه ایـن معنـا 
جهـت تضمیـن و تأمیـن صلـح عادلانه و پایدار اندیشـیده شـده 
اسـت. بـا ایـن اوصـاف اولیـن گام بـرای بررسـی موضـوع »صلـح 
عادلانه« از منظر رهبر شـهید، پرسـش از عوامل درگیری‌ها از این 

منظر و در این نگرش است.

علل اصلی مشکلات در کشور از 
دید رهبر شهید

ذیـل  عوامـل  معلـول  را  افغانسـتان  در  درگیری‌هـا  شـهید  رهبـر 
می‌دانست:

۱. انحصارطلبی: اگر فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها، 
سیاسـی  مهارت‌هـای  و  اطلاعـات  احساسـات،  ارزش‌هـا، 
باشـد، همان‌گونـه که ایسـتارها و ارزش‌های افراد بـر اعمال آن‌ها 
اثـر می‌گـذارد، فرهنـگ سیاسـی حاکـم بـر یک کشـور، نیز بـر رفتار 
شـهروندان و رهبـران سیاسـی آن کشـور تأثیـر می‌گـذارد. )آلمونـد 
۱۳۷۵( براین اسـاس، نظام سیاسـی، سـاختار و فرایند‌های آن 
تحت تأثیر فرهنگ سیاسی است و این فرهنگ، در شکل‌دهی 

رفتارهای سیاسی تمام بخش‌های جامعه، نقش آفرین است.
فرهنـگ  اگـر  فرهنگـی،  و  قومـی  نظـر  از  کشـور متکثـر   در 
براسـاس ارزش‌هـا و احساسـات قبیلـه و قـوم شـکل  سیاسـی 
ایـن  بـر  نیـز  گرفتـه باشـد، مسـلماً نهادهـا و رفتارهـای سیاسـی 
در  سیاسـی  فرهنـگ  ایـن  حداقـل  می‌گیـرد.  شـکل  اسـاس 
شـکل‌گیری نهادهای سیاسـی و شکل‌دهی رفتارهای سیاسی 
مردم نقش آفرین اسـت. به رفتارها و نهادهای سیاسـی سـمت 
و جهت مطابق و متناسب با ارزش‌ها، باورها و احساسات قوم 
و قبیلـه می‌دهـد. در ایـن وضعیـت و در چنیـن میـراث نهـادی و 
فرهنگی امکان پذیرش تکثر، بسیار اندک و تقریبا صفر است. 
اساساً، نطفه فرهنگ سیاسی قومی- قبیله‌ای بر عدم پذیرش 
تکثـر بسـته می‌شـود و بـر اقتـدار قـوم و قبیلـه و محوریـت قبیلـه‌ 
نامیـده  »انحصـار«  کـه  اسـت  چیـزی  همـان  ایـن  دارد.  کیـد  تأ

می‌شـود و بـه ایـن معنا اسـت که عـده‌ای برای خود حـق ویژه‌ای 
در حاکمیـت و تسـلط بـر مقـدرات مـردم قائـل می‌شـوند وخـود را 

برتر از دیگران تصویر و تصور می‌کنند.  
فرهنـگ سیاسـی حاکـم بـر افغانسـتان، سرشـت مبتنـی بر 
ایدئولوژی قومی قبیله‌ای داشـت، انحصارطلبی در آن نهادینه 
انحصـار  بـه  خاندانـی  انحصـار  زوال  همیـن‌رو،  از  بـود،  شـده 
ایدئولوژیکـی  انحصـار  سـپس  و  پرچـم  و  خلـق  ایدئولوژیکـی 
»دیـن«،  حتـی  شـد.  منتهـی  مجاهدیـن،  قبیلـه‌ای  اخوانـی- 
»خدا« و »جهاد« نیز تبدیل به  ابزاری برای تکمیل دایرۀ انحصار 
بـاز تولیـد  و ترویـج فرهنـگ سیاسـی قبیلـه‌ای شـد. تشـدید و 
کـه  »ایدئولـوژی قومـی« و »تمامیت‌خواهـی« همـان چیـزی بـود 
بحران را تشدید و اختلافات را تعمیق کرد. جنگ‌های داخلی 
پیـروزی  از  پـس  کشـور  در  نـژادی  قومـی-  گسـتردۀ  نزاع‌هـای  و 
قومـی«،  »ایدئولـوژی  بازتولیـد  و  تشـدید  فـراوردۀ  مجاهدیـن، 
»انحصـار« و »تمامیت‌خواهـی« گروه‌هـای مجاهـد اسـت. این، 
آن چیزی بود که معضلات فراگیر سیاسی، جنگ‌های متعدد 
و خانمان‌برانداز و چرخۀ اهریمنانۀ خشونت‌های قومی- نژادی 
را عمـق و توسـعه ‌بخشـید و رفتارهـای شـرارت‌بار و خشـن را بـه 
شـکل غیـر قابـل تصـوری افزایـش داد. بـا ایـن وضع و حال اسـت 
و  را عامـل همـۀ اختلافـات  انحصارطلبی‌هـا  رهبـر شـهید  کـه 
کـه در افغانسـتان  درگیری‌هـا معرفـی می‌کنـد: »تنهـا مسـئله‌ای 
باعـث اختلافـات و درگیری‌هـا شـده اسـت انحصارطلبی‌هـا و 
عـدم پذیـرش یک‌دیگر اسـت.« )غفار لعلـی ۱۳۷۳, ۲۲۵( و آن 
را عامـل تمـام فجایـع می‌دانـد: »ریشـۀ اصلـی تمـام فاجعه‌هـا در 
کشـور؛ انحصارطلبـی و نادیده‌گرفتـن حقـوق دیگـران اسـت.« 

)ضیایی ۱۳۸۸, ۳۷(
2 و ۳. وجود تبعیض و اسـتبداد: بی‌شـک تسـاوی همۀ افراد یک 
مهم‌تریـن  از  نـاروا،  تبعیض‌هـای  شـدن  برچیـده  و  جامعـه 
مقتضیـات عـدل و برابـری اسـت. در واقـع یکسـان بـودن نـگاه 
دسـتگاه قـدرت و حکومـت نسـبت بـه آحاد مـردم و قائـل نبودن 
حـق ویـژه بـرای قـوم خـاص از مهم‌تریـن شـاخصه‌های عدالـت 
قـوم و قبیلـه  بـه  اسـت. چنان‌کـه دادن امتیازهـای انحصـاری 
خاص در جامعه، باعث ایجاد شـبکه‌های در هم تنیده فسـاد 
و انحصار خواهد شـد. در جایی که اسـتبداد باشـد به طور قطع 
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کانون‌هایـی بـرای قدرت و ثروت شـکل می‌گیرد، چنین چیزی، 
منتهـی  نابرابـر  سـاختارهای  و  انحصـار  بـه  نخواهـی  خواهـی 
یـع  گرفتـن مکانیسـم توز بـا در دسـت  یـرا اسـتبداد،  می‌شـود؛ ز
قـدرت و ثـروت آن‌گونـه که خود تشـخیص می‌دهـد و می‌خواهد 
و  انسـانی  حقـوق  از  بسـیاری  از  را  جامعـه  افـراد  اکثریـت 
اجتماعی‌شـان محـروم و تعـدادی را بـه جهت انتسـاب به قوم یا 
ایدئولوژی خاص، بهره‌مند می‌سـازد. ایجاد هرگونه محدودیت 
در برخـورداری از آزادی و برابـری در جامعـه بـه معنـای این اسـت 
انحصـار خـود  بـه  را  موجـود  تمامـی فرصت‌هـای  اسـتبداد  کـه 
درآورده و اکثریـت افـراد جامعـه را از ایـن فرصت‌هـا محـروم کـرده 
اسـت. بنابرایـن، وجـود تبعیـض و انحصـار نتیجـۀ اسـتبداد و 
مولود آن است و فرهنگ سیاسی مبتنی بر انحصار و نابرابری از 
استبداد و نگاه سلسه مراتبی به مردم ناشی می‌شود. به عبارت 
دیگـر، تبعیـض و انحصـار محصـول فرهنگ سیاسـی مبتنی بر 
اسـتبداد اسـت و در هـر جایـی کـه اسـتبداد باشـد، بـه طـور قطع 
شـهید  رهبـر  ازایـن‌رو،  دارد.  وجـود  نیـز  انحصـار  و  نابرابـری 
می‌گوید:‌»درگذشـته مـردم مـا از یـک محرومیـت تاریخـی رنـج 
می‌بـرده و در تمامـی زمینه‌هـای سیاسـی، فرهنگـی، عمرانـی و 
اجتماعـی بـر آن‌هـا سـتم روا داشـته شـده اسـت و انـواع گوناگـون 
کـه همـه آن‌هـا نتیجـۀ  تبعیـض و مظالـم وجـود داشـته اسـت 
حکومـت قبایلـی و سیسـتم انحصـاری قـدرت بـوده اسـت.« 

)غفار لعلی ۱۳۷۳, ۱۰۲(

صلح، بنیادی‌ترین نیاز کشور 
کـه از شـرایط و اوضـاع  رهبـر شـهید معطـوف بـه درک عمیقـی 
کـه ایـن عوامـل بـر  گرفتـن مشـکلاتی  کشـور داشـت و بـا در نظـر 
کشـور و مـردم تحمیـل کـرده بـود، »صلح عادلانـه« را مطـرح کرد و 
کشـور دانسـت: »یگانـه  آن را بنیادی‌تریـن و اساسـی‌ترین نیـاز 
چیزی که مردم افغانستان بعد از چهارده سال جنگ به آن نیاز 
مبرم دارند صلح و آرامش است.« )غفاری لعلی، ۱۳۷۳: ۷۴( 

حـال، سـؤال ایـن اسـت، صلحـی کـه از نظـر  رهبـر  شـهید، 
نوعـی  چـه  اسـت،  کشـور  نیـاز  اساسـی‌ترین  و  بنیادی‌تریـن 

صلحی است؟
بایـد توجـه داشـت کـه آن‌چـه صلـح و »حـد« و »وزن« آن در 

افغانسـتان را متمایز ‌و متفاوت می‌سـازد این اسـت که صلح در 
افغانسـتان بیـش از همـه یـک واقعیت بین‌گروهی و بین ‌انسـانی 
کـه  صلحـی  ثانیـاً،  بین‌الدولـی.  پدیـدۀ  یـک  نـه  اسـت، 
ضرورت‌هـای افغانسـتان مقتضـی آن اسـت و در رأس سلسـلۀ 
مطالبـات اساسـی مـردم ایـن کشـور قـرار دارد، فقـط نقطـۀ مقابل 
جنگ نیست( هرچند نبود جنگ گرانیگاه و نقطۀ آغاز صلح 
اسـت )بلکـه نبـود همـه وضعیت‌هـای سـلب آسـایش و رفـاه 
کـه »آنتی‌تـز خشـونت‌های آشـکار و  عمومـی و واقعیتـی اسـت 
بـه  نهـادی«  و  »نمادیـن  و  سـاختاری«  و  »سیسـتمی  پنهـان«، 
حسـاب می‌آید و تفاهم و تعامل انسـانی میان گروه‌های قومی و 
اجتماعـی و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز میـان اعضـای جامعـه را 
نتیجـه می‌دهـد و بـه تعـادل و تـوازن در جامعـه منتهـی می‌شـود. 
صلـح، ضـد جنگ و واقعیتی اسـت که تحقـق آن در گرو فراهم 
آوردن شـرایط و تمهیدات خاص در جامعه اسـت به نحوی که 
تمام افراد و گروه‌های اجتماعی بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز 
و  فرهنگـی  سیاسـی،  اهـداف  و  کننـد  زندگـی  هـم  کنـار  در 
اقتصادی خود را به سهولت و بدون توسل به ابزار خشونت‌آمیز، 

تعقیب کنند. 
بایـد توجـه داشـت کـه صلـح بـا »حـد« و »وزن« پیـش گفته 
در کنـار عدالـت و امنیـت، از ارزش‌هـای انسـانی شناخته‌شـده 
در همۀ فرهنگ‌ها و نظام‌های فرهنگی و واقعیت‌های متعامل 
اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه عدالت منتهی به صلـح و صلح منتج 
بـه امنیـت می‌شـود؛ امـا در عیـن حـال، محیط‌هـای متعـدد و 
کـدام بـا  شـرایط سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی مختلـف، هـر 
»سـطح« و »حـد« خـاص از صلـح تناسـب دارد و بـه تبـع آن، 
کـه از پیرایه‌هـا و پیرنـگ  کارا، صلحـی اسـت  کارامـد و  صلـح 
متناسـب با آن شـرایط و آن محیط رنگ و سـامان گرفته باشـد، 
کـه هـم از جنبـۀ نظـری و هـم عملـی، موجـب تولیـد  واقعیتـی 
نگرش‌هـا و ملاحظـات متکثـر می‌شـود و پرسـش از امـکان یـا 
امتنـاع صلـح در سـطح و معنـای خـاص و در محیـط و شـرایط 

متفاوت را وجاهت و ضرورت می‌بخشد.
از  متناسـب  معنـای  و  مفهـوم  شـناخت  اسـاس،  ایـن  بـر 
اسـتدراک  و  آن  دربـارۀ  کنـدوکاو  هرگونـه  پیش‌شـرط  صلـح، 
رهیافـت و رویکردهـای نظـری و عملـی اسـت. تعریـف صلـح، 
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مسئله نه صرفاً نظری، بلکه دارای جنبه‌های عملی و کاربردی 
و  اجتماعـی  شـرایط  بـا  متناسـب  تعریـف  بـه  رسـیدن  اسـت. 
سیاسی و سازوگار با محیط فرهنگی و اجتماعی از این مفهوم 
نه‌تنها ممکن است پرده از پدیدارهای ضد صلح افکند، بلکه 
دامنه اقدامات و بایسته‌هایی را که در پناه صلح ارزش حمایت 

می‌یابند نیز تعیین می‌کند. 

مفهوم و ماهیت صلح:
صلح در دانشـنامه‌های فارسـی به معانی چون آشتی، دوستی، 
همزیستی مسالمت‌آمیز، مقابل جنگ و کینه و... آمده است. 
فرهنگ‌هـای  در  چنان‌کـه  )معیـن ۱۳۹۰(  و  )دهخـدا ۱۳۸۲( 
عربی به سِلم، همزیستی مسالمت‌آمیز، نیکی کردن، شایسته 
و خـوب شـدن، آرامـش، رسـیدن بـه وفـاق و پایـان خصومـت و 
دشمنی معنا شده است. )محمدعلی بن علی ۱۹۱۹۶(، )ابن 

منظور ۱۴۲۶( و  )زبیدی ۱۴۱۴(
امـا در اصطالح، غالبـاً از صلـح، شـرایطی آرام، بی‌دغدغه 
و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز و در کل وجود شرایط امن 
و فقدان جنگ و تهدید را مراد می‌کنند. )جمشیدی ۱۳۹۶( بر 
اصـول  رعایـت  مسـالمت‌آمیز،  همزیسـتی  صلـح،  مبنـا،  ایـن 
انسانی، برابری حقوق سیاسی و در سطح کلان‌تر عدم مداخله 
در امـور داخلـی سـایر کشـورها اسـت. در ایـن معنـا صلـح نقطـۀ 
مقابـل جنـگ )نبـود جنگ( نیسـت؛ بلکه همان طور که اشـاره 
معنـای  بـه  و  پنهـان«  و  آشـکار  خشـونت‌های  تـز  »آنتـی  شـد، 
کارکـردی، ناظـر بـر »نبـود مـرگ« بـر اثـر خشـونت اسـت. )سـاعد 

)۱۳۸۹

رویکردهای سیاسی به صلح 
کلـی سـه نگـرش راجـع بـه  امـروزه در قامـوس سیاسـی بـه طـور 

صلح مطرح است:
۱. نگـرش سـلبی و حداقلـی بـه صلـح. در ایـن نگـرش صلـح در 
مقابـل جنـگ و بـه معنـای نبـود جنـگ تعبیر و تفسـیر می‌شـود و 
مکانیسـم یـا ابـزاری اسـت سـازنده که می‌تواند به حـل منازعات 
کمـک کنـد. بـه بیـان دیگر، دیپلماسـی و گفت‌وگوی سـازنده با 
در نظـر گرفتـن حقـوق طرفیـن تنهـا طریـق دسـتیابی بـه برقـراری 

صلح، ثبات و امنیت در سطح ملی و جهانی دیده می‌شود.
۲. نگـرش ایجابـی و حداکثـری از صلح. در این نگرش صلح به 
معنـای وجـود امنیـت و آرامش یا حالتی اسـت که در آن مسـئلۀ 

تهدید بالقوه و بالفعل نیز وجود ندارد.
بـه  رسـیدن  بـرای  خشـونت  و  زور  نفـی  معنـای  بـه  صلـح   .۳
امنیـت. ایـن معنـا از صلح، حد واسـطی میـان دو معنای قبلی 

است. )همان(
بـا در نظر داشـت این معانـی، روی‌هم‌رفته می‌توان صلح را 
به معنای نبود خشونت، نبود فقر، نبود ظلم، نبود مرگ ناشی از 
ایـن امـور و... دانسـت کـه موجبات تعامل و تفاهم و همزیسـتی 
را فراهـم  گروه‌هـای اجتماعـی و فرهنگـی  مسـالمت‌آمیز میـان 

می‌سازد و به نوعی تعادل و توازن در جامعه منتهی می‌شود.

صلح عادلانه از نظر رهبر شهید
کـه رهبـر شـهید از آن سـخن می‌گفـت و تحقـق آن را  صلحـی 
تعقیـب می‌کـرد، نگـرش ایجابی به صلح بـود: »راه ایجاد صلح و 
تمـام  حقـوق  و  حـق  بـه  گذاشـتن  احتـرام  کشـور  در  امنیـت 
ملیت‌هـای بـا هـم بـرادر و کسـب رضایت تمـام قوت‌ها اسـت.« 
عدالـت  »تأمیـن  دنبـال  بـه  او   )۷۴  ,۱۳۷۳ لعلـی  )غفـاری 
اجتماعی« و ایجاد فضایی در کشور بود که همۀ اقوام با تفاهم و 
می‌خواهیـم  »مـا  کننـد:  زندگـی  بـرادروار  )صلـح(،  همدلـی 
سـتم‌های چندین قرنه بر مردم افغانسـتان پایان یابد و جامعه‌ای 
به وجود آید که در آن از تبعیض، برتری‌گری، تفاخر و افزون‌خواهی 
خبری نباشد و کلیۀ مردم افغانستان از هر قوم و نژاد و با هر رنگ 
تمامـی  حقـۀ  حقـوق  و  کننـد  زندگـی  برابـر  و  برادرانـه  زبـان،  و 
ملیت‌هـای افغانسـتان تحقـق یابـد و تأمیـن خواسـت مـا تأمیـن 
عدالـت، برابـری و بـرادری میـان مـردم افغانسـتان اسـت.« )غفـار 
لعلی ۱۳۷۳, ۶۸( این سخنان ایده و نگرش اصلی رهبر شهید 
در موضوع صلح را به خوبی بازتاب می‌دهد. او خواهان صلحی 
بـود کـه از رهگـذر »احقـاق حقوق اقلیت‌ها«، »تأمیـن عدالت« و 
بـه توسـعۀ عدالـت ‌اجتماعـی و ریشـه‌کن  »برابـری« می‌گـذرد و 
شدن ساخت سیاسی انحصار و افزون‌خواهی منتهی می‌شود؛ 
گروه‌هـای  میـان  مسـالمت‌آمیز  همزیسـتی  و  تفاهـم  و  تعامـل 

اجتماعی و فرهنگی را نتیجه می‌دهد.
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رهبـر شـهید به »عدالت‌اجتماعی« و »صلح« به عنـوان دو 
بـدون  صلـح  او،  نظـر  از  مرتبـط ‌می‌نگـرد.  متعامـل‌و  واقعیـت 
عدالت‌اجتماعی، نشدنی و یا حداقل ناپایدار و ناکافی است و 
توسعۀ عدالت اجتماعی، به عنوان حقیقتی که ضامن تعادل 
وضعیت اسـت و می‌تواند شـرایط و زمینه‌هایی را فراهم آورد که 
در آن همـۀ مـردم از حقـوق حقـۀ خـود بهره‌مند ‌شـوند و با تفاهم و 
از  اسـت.  صلـح  وجـود  نیازمنـد  کننـد،  زندگـی  هم‌پذیـری 
همیـن‌رو، در سـخنان او، »تأمیـن عدالـت« و »احتـرام بـه حقـوق 
همدیگر« به عنوان مؤلفه‌های بنیادین تأمین صلح و پایه‌هایی 
دانسـته شـده اسـت که صلح عادلانه و پایدار روی آن‌ها اسـتوار 
می‌شـود: »تا وقتی‌که حقوق ملیت‌های مسـلمان کشـور، تأمین 
نشـود، مشـکل افغانسـتان و اختلافات سیاسـی حل نمی‌شود. 
این‌کـه یـک حـزب یا یک ملیت، سـر دیگران حکومت کـرده و بر 
آنـان زور بگویـد دورانش گذشـته اسـت و باید همۀ احـزاب، این 
کـه تنهـا بـا تفاهـم و احتـرام بـه حقـوق  کننـد  حقیقـت را درک 
کـرد، یـک حکومـت  را مهـار  کنونـی  یکدیگـر، می‌تـوان بحـران 
مردمـی و اسالمی بـه وجـود آورد.« )ضیایـی ۱۳۸۸: ۳۶( از ایـن 
منظر، زندگی افراد و اقوام ساکن در کشور به هم پیوسته و با هم 
مرتبـط اسـت. زندگـی مـا بـا زندگـی تمـام افـراد جامعـه و قـوم مـا 
ارتبـاط دارد و زندگـی جامعـه و قـوم مـا نیـز بـا زندگـی اقـوام دیگـر 
سـاکن کشـور پیوسـته اسـت، گویی زندگی تمام اقوام ساکن در 
کشـور با رشـتۀ نامرئی به یکدیگر وابسـته اسـت. آن‌چه که به این 
و  آسـان  را  سـختی‌ها  می‌دهـد،  آرامـش  و  امنیـت  زندگی‌هـا 
مشـکلات را رفـع می‌کنـد و بـه آسـایش و رفـاه منتهـی می‌شـود، 
فقـط »عدالـت« و »احتـرام بـه حقـوق همدیگـر« و بـه تعبیـری، 
»برابـری« و »بـرادری« اسـت. گذشـت زمـان و واقعیت‌هـای ایـن 

کشور نیز به ما ‌آموخت که حقیقت چیزی جز این نیست.
آن‌چه که رهبر شهید به آن اعتقاد داشت و برای تحقق آن 
تلاش و اصرار می‌کرد، این بود که اقوام و فرهنگ‌های مختلف 
در کشـور، در مسـیر تعامـل انسـانی قـرار گیرنـد و از انحصارطلبی 
که هم غیراخلاقی و هم خطرناک اسـت دسـت بردارند و ضمن 
بازشناسـی واقعیت‌هـای کشـور و خـودداری از »برتری‌طلبـی« و 
»تمامیت‌خواهـی«، روی تقویـت »روابـط دوسـتانه« میـان اقوام و 
ایجـاد فضـای کـه »برابری«، »همدلـی« و »تفاهم« در مناسـبات 

اقوام را نتیجه دهد، متمرکز شـوند: »ما مردم افغانسـتانیم، هیچ 
نـژادی را نمی‌خواهیـم نفـی کنیـم، ترکمـن اسـت، هـزاره اسـت، 
تاجیـک اسـت، افغـان )پشـتون( اسـت، ایمـاق اسـت و دیگـر 
اقـوام هسـتند، همـۀ آن‌ها بیایند در این مملکت بـرادروار زندگی 
کنند و هرکس به حقوق‌شـان برسـند و هرکس دربارۀ سرنوشـت 
خـودش تصمیـم بگیـرد.« )جاویـد، بی‌تـا: ۶۶( در دیـدگاه رهبـر 
نهـادن  کنـار  راه  از  منحصـراً  صلـح،  بـه  دسـت‌یابی  شـهید، 
یک‌سـونگری‌ها، تمامیت‌خواهـی و احتـرام به حقوق همدیگر، 
امکان‌پذیر است. در این نگرش، با نوعی جامعۀ کلان و متکثر 
جمعـی«  التفاتـی  »حیث‌هـای  فلسـفی‌تر  مفهـوم  بـه  یـا  قومـی 
ت انحصـار طلبی‌هـای قومـی و 

َ
کـه بـه شـدت و حِـدّ مواجه‌ایـم 

مذهبـی را نفـی می‌کنـد و خواسـتار عدالـت اجتماعـی، تأمیـن 
حقوق اقلیت‌ها، تفاهم و پذیرش همدیگر اسـت: »ما سیسـتم 
انحصـار را بـه هـر شـکل و شـیوۀ آن رد می‌کنیـم و طرفدار شـرکت 
کلیۀ مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و... برای تعیین 

سر نوشت سیاسی‌شان هستیم.« )ضیایی ۱۳۸۸: ۳۲(

تناسب صلح عادلانه با شرایط اجتماعی و 
فرهنگی افغانستان

تحـولات دو سـدۀ اخیـر در عرصـۀ روابـط میان‌گروه‌هـای قومـی 
کـه در ایـن  و اجتماعـی افغانسـتان، بـه خوبـی نشـان می‌دهـد 
و  انسـانی  تعامـل  و  »تفاهـم  معنـای  بـه  »صلـح«  سـده،  دو 
زندگی مسـالمت‌آمیز«، بیشـتر از هر مسئلۀ دیگری در معرض 
تهدیـد و نقـض قـرار داشـته اسـت. ایـن تحـولات، از اقدامـات 
خشـونت‌بار منتهـی بـه تصفیه‌هـای خونیـن قومـی، قتل‌عـام‌، 
تـا  گرفتـه  و هژمون‌طلبـی  اجبـاری  کوچ‌هـای  زمیـن،  غصـب 
یـع عادلانـۀ  توز فقـدان  و  گرسـنگی‌های هدایـت شـده  و  فقـر 
امکانـات حیـات انسـانی میـان گروه‌های قومـی و اجتماعی و 
بـه  دسترسـی  نبـود  و  تحمیلـی  بی‌سـوادی  همچنیـن 
نهایـت  و در  قومـی خـاص  گروه‌هـای  بـرای  گاهی‌هـای لازم  آ
کمیت عدالت در سیاسـت‌گذاری‌ها و مناسـبات  فقدان حا

سیاسی، شامل می‌شده است. 
در یک موضع‌گیری محافظه‌کارانه ممکن است ادعا شود 
کـه یـادآوری تاریـخ، هیچ کمکی به صلح نمی‌کند. چه، صلح 
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یـخ مربـوط بـه گذشـته و گذشـته هـر  بحـث از اکنـون اسـت و تار
چه بوده است، گذشته است. چنین نگاهی نمی‌تواند دقیق و 
گذشـته، نگذشـته اسـت و تاریـخ همـان  یـرا  متأملانـه باشـد؛ ز
چیـزی اسـت کـه زمینـۀ ارتبـاط و گفـت و شـنود میـان گذشـته و 
قـادر  اساسـاً،  مـی‌آورد.  فراهـم  را  دیـروز  و  امـروز  و جامعـۀ  آینـده 
سـاختن بشـر بـه درک جامعـۀ گذشـته و افزایـش اسـتیلای او بـر 
جامعۀ کنونی، از وظایف دوگانۀ تاریخ است. )کار ۱۳۸۷: ۸۹( 
ازایـن‌رو، تذکـر ایـن مطالـب بدیـن جهـت اسـت کـه مـا را بـه درک 
صحیحـی از عوامـل ناآرامـی و »صلـح‌زدا« راه نماید. فقدان درک 
شـناخت  صلـح،  بحران‌هـای  بـه  منتهـی  عوامـل  از  صحیـح 
کیـف حیـات اعضـای  کـم و  پیامدهـای دقیـق ایـن عوامـل بـر 
جامعـه و بالطبـع بسـترهای پیشـگیری از چنیـن بحران‌هایـی را 

ناممکن می‌سازد.
و موانـع  کنونـی  کـه وضـع بحـران‌زدۀ  ایـن اسـت  واقعیـت 
فـراروی صلـح واقعی، به هنجارهای سیاسـی و فرهنگی حاکم 
ایـن  برمی‌گـردد.  اجتماعـی  و  قومـی  گروه‌هـای  میـان  روابـط  بـر 
هنجارهـا متأسـفانه تاکنـون بر صلـح و صلح‌بانی، تقدم داشـته 
اسـت. بـه ویـژه در شـرایط شـکنندۀ کنونـی کـه کشـور مواجـه بـا 
ترور و تروریسـم سـازمان یافته اسـت و »تروریسـم« اکنون بیش از 
هـر چیـزی، صلـح و امنیـت را تهدید می‌کند. مشـکلی اساسـی 
کـه هنجارهـای قومـی و ایدئولـوژی انحصـاری و  این‌جـا اسـت 
تمامیت‌خواهـی همچنـان بـر صلح مقدم داشـته می‌شـوند. اگر 
بـه نیکـی توجـه شـود، خشـونت و جنـگ در افغانسـتان زاییـدۀ 
یـخ  ایدئولـوژی تمامیت‌خواهـی و نهفتـه در ذات آن اسـت. تار
کـه مشـخصۀ اصلـی  کشـور در ایـن دو سـده نشـان داده اسـت 
تمامیت‌خـواه،  سیسـتم  یــک  عنـوان  بـه  قبیلـه‌ای  انحصـار 
خشـونت فزاینـده و سـلب فراگیـر آسـایش از زندگی مردم اسـت. 
خشـونت نتیجـۀ اسـتبداد و اسـتبداد بـه وجـود آورنـدۀ انحصـار 
اسـت. وقتـی انحصـار شـکل بگیرد، خشـونت بـه طور متواتـر باز 
تولیـد می‌شـود. در حاکمیـت انحصـاری اقـوام و قبایـل دیگر، به 
بازنمایـی  بـدی  و  شـر  محـور  و  »دیگـری«  و  »بیگانـه«  عنـوان 

می‌شوند و تمام حق و حقوق‌شان به این بهانه انکار می‌شود.
کـه  بحران‌هایـی  و  خشـونت  زدودن  بـرای  ترتیـب،  بدیـن 
صلـح  اسـت  شـده  موجـب  کشـور  در  انحصـار  و  خشـونت 

حداقلـی، یعنـی »نبـود جنـگ« کافـی نیسـت. در ایـن محیـط و 
شـرایط، صلـح وقتـی معنـادار اسـت و موجبـات تفاهـم و تعامـل 
انسـانی و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز میـان اقـوام را فراهـم می‌کند و 
بـه تکامـل و پویایی جامعه منتهی می‌شـود که عدالـت، برابری، 
حقـوق انسـانی و آزادی‌هـای بنیادیـن، محیـط سـالم، همدلـی، 
اخالق و معنویـت نیـز   در جامعـه حکمفرما و غالب باشـد. این 
کـه رسـانه‌های جمعـی  کـه آن معنـا از صلـح  در حالـی اسـت 
افغانسـتان و نخبـگان سیاسـی و فرهنگـی در ایـن روزهـا بـر آن 
شـدت  بـه  نگاهـی  و  حداقلـی  صلـح  می‌ورزنـد،  کیـد  تأ
محافظه‌کارانـه  اسـت کـه تنهـا بـه جلوگیـری از جنـگ معطـوف 
اسـت و از صلح فقط »نبود جنگ« را مراد می‌کنند در حالی که 
گاهانۀ صلح به معنای »نبود جنگ« و تمرکز  گاهانه یا ناآ تقلیل آ
بـه صلـح بـه عنـوان پدیـده‌ای که تنها با جلوگیـری از جنگ پدید 
می‌آیـد، غفلـت از جریـان اصلی و مسـتمر صلح زدایی در کشـور 
کـه بـر انحصـار و عـدم عدالـت و نابرابری‌هـای  اسـت؛ جریانـی 
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی ابتنا یافته اسـت. صلـح با این 
»حـد« و »وزن« آن چیـزی نیسـت کـه بتوانـد امنیـت پایـدار ایجاد 
کـه می‌تـوان از آن انتظـار داشـت »آرام‌سـازی«  کنـد. تنهـا چیـزی 
چند روزۀ فضای ملتهب کنونی است و بُردی فراتر از آن نخواهد 
داشـت. چنان‌کـه نمی‌توانـد »صلـح فراگیـر« و »وضعیـت قابـل 
کید و  استمرار« در کشور را موجب شود و نتیجه‌اش چیزی جز تأ
تأیید نابرابری‌های موجود و صیانت از ساختارهای تولید کنندۀ 
ترتیـب،  بدیـن  نیسـت.  صلـح‌زدا  و  آفریـن  خشـونت  نابرابـری، 
واقع‌نگری و دقت عالمانۀ رهبر شـهید در موضوع صلح عادلانه 

و بایسته‌های آن به خوبی روشن می‌شود.

عدالت اجتماعی و صلح در جهان 
تفاوت‌های قومی مذهبی

عدالـت اجتماعـی، در جهـان تفاوت‌هـای قومـی و مذهبـی، 
برابری و مساوات حقیقی و مبتنی بر توازن میان گروه‌های قومی 
کـه افـراد و  و مذهبـی و جریان‌هـای سیاسـی اسـت؛ بـه نحـوی 
گروه‌هـای قومـی و سیاسـی از حقـوق برابـر سیاسـی، شـهروندی و 
فرصت‌هـای برابـر اجتماعـی برخوردار ‌شـوند. به طور قطع صلح 
آوردن  در  تعلیـق  بـه  و  مخاصمـه  تـرک  صرفـاً  سـطح،  ایـن  در 
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دشـمنی‌ها نیسـت؛ بلکـه ایجـاد همدلـی، تفاهـم، یگانگـی و 
مـردم  »مـا  اسـت:  دشـمنی‌ها  تمـام   بـه  کشـیدن  پایـان  خـط 
کنیـم، ترکمـن  افغانسـتانیم، هیـچ نـژادی را نمی‌خواهیـم نفـی 
اسـت، هـزاره اسـت، تاجیـک اسـت، افغـان )پشـتون( اسـت، 
اقـوام هسـتند همـۀ آن‌هـا بیاینـد در ایـن  ایمـاق اسـت و دیگـر 
مملکـت بـرادروار زندگـی کنند و هرکس به حقوق‌شـان برسـند و 
بگیـرد.« )جاویـد،  دربـارۀ سرنوشـت خـودش تصمیـم  هرکـس 
آشـتی  امـکان  کـه  اسـت  صلـح  از  سـطح  ایـن  در   )۶۶ بی‌تـا: 
یعنـی  گوناگـون،  فرهنگـی  باورهـای  و  متفـاوت  فرهنگ‌هـای 
کـه رهبـر شـهید »بـرادری« تعبیـر می‌کنـد، فراهـم  همـان چیـزی 
می‌شـود و حـس تحمـل و حفـظ حرمـت بـه دیگـران بـه ارزش 

فرهنگی تبدیل می‌شود. 
در افغانسـتان، تفاوت‌هـای فرهنگی)قومـی- مذهبـی( و 
اختلافـات سیاسـی از آماده‌تریـن زمینه‌هـای جنـگ و درگیـری 
عدالـت  ویـژه  بـه  عدالـت،  نبـود  کـه  همان‌گونـه  اسـت.  بـوده 
از  مذهبـی  و  قومـی  اختلافـات  از  سوء‌اسـتفاده  و  اجتماعـی 
ریشـه‌های اصلـی تشـدید جنـگ و تعمیـق فاصله‌هـا اسـت. 
چنان‌کـه بسـیاری از جنگ‌هـا، در زمانـی اتفـاق افتاده اسـت که 
برای دسـت یافتن به حقوق برابر سیاسـی و اجتماعی و از میان 
برداشـتن انحصـار و تبعیـض، چـاره‌ای جـز جنگ نبوده اسـت، 
کـه سیسـتم انحصـار و تبعیـض‌آن قـدر شـدید و  بـه ایـن معنـا 
غلیـظ بـوده اسـت کـه بـرای احقـاق حـق، چاره‌ای جز شکسـتن 
انحصـار و اقـدام مسـلحانه در برابـر آن نبـوده اسـت. صلـح در 
چنیـن فضایـی، اگـر در سـطح تـرک مخاصمـه و بـه تعلیـق در 
یـرا هـر لحظـه  آوردن دشـمنی‌ها باشـد، در واقـع صلـح نیسـت؛ ز
ممکـن اسـت آتـش جنگ زبانه کشـد و همه چیز و همـه کس را 
کنـد یـا بـا خطـر مواجـه سـازد. در ایـن وضعیـت، صلحـی  نابـود 
کـه همـراه بـا ایجـاد همدلـی، تفاهـم،  کارامـد اسـت  کارسـاز و 

یگانگی و خط پایان کشیدن به تمام دشمنی‌ها باشد. 
کـه می‌توانـد پایـدار و امکانـی  صلـح در ایـن سـطح اسـت 
برای توسعۀ »عدالت اجتماعی« در کشور باشد و زمینه را برای 
پیشـرفت و توسـعه فراهم سـازد. رهبر شـهید چنین صلحی را از 
کـه  یـرا صلحـی  کشـور می‌دانـد؛ ز نیازهـای اساسـی و بنیادیـن 
رهـاوردش ثبـات و امینـت پایـدار اسـت و بـه توسـعۀ عدالـت 

و  اجتماعـی  زمینه‌هـای  در  کشـور  پیشـرفت  و  اجتماعـی 
نیازهـای  از  تردیـدی  بـدون هیـچ  منتهـی می‌شـود،  اقتصـادی 
بنیـادی کشـور اسـت. پیگیـری صلـح بـه عنـوان معادلـی بـرای 
امنیت در روابط قدرت و نبود »خشونت آشکار« گرچند ممکن 
اسـت بـه طـور موقـت آتـش درگیری‌هـای مسـلحانه را خامـوش 
سـازد؛ اما گره‌گشـای مشـکلات کشور نیسـت و نمی‌تواند پایدار 
کارآمـدی  ایـن سـطح از صلـح،  بـه  ازایـن‌رو، دسترسـی  باشـد. 
چندانـی بـرای رونـق مناسـبات مسـالمت‌آمیز و ایجـاد همدلـی 
گروه‌هـای اجتماعـی نـدارد و نمی‌توانـد ثبـات و امنیـت  میـان 
پایـدار را بـرای یـک کشـور متکثـر از نظـر قومی فرهنگی بـه ارمغان 

آورد و به عنوان یک نیاز بنیادین مطرح باشد. 

زمینه‌ها و بایسته‌های سیاسی صلح پایدار 
در نگاه رهبر شهید

کـه از رهبـر  گفته‌هـای رهبـر شـهید بـه ویـژه جملاتـی  بـر اسـاس 
شـهید نقـل شـده اسـت، در دیـدگاه رهبـر شـهید، کارکـرد اصلی 
دادن  شـکل  و  مسـالمت‌آمیز  زندگـی  تمهیـد  سیاسـت،  نهـاد 
کنده از تفاهم و هم‌پذیری در کشور است؛ از همین‌رو،  فضایی آ
دولـت و جریان‌هـای سیاسـی تأثیرگـذار مؤظف‌انـد بـا تکیـه بـر 
قانـون، جهـت ایجاد صلح و آشـتی پایدار میـان گروه‌های قومی 
و همگانـی سـاختن حـس  و جریان‌هـای سیاسـی  و مذهبـی 
تحمـل و حفـظ حرمـت و احتـرام بـه دیگـران، زمینه‌هـای ذیـل را 

آماده سازند:
• تعهد و پایبندی به برابری وضعیت‌ها و فرصت‌ها؛	
• و 	 تبعیض‌گرایانـه  سیاسـت‌گذاری‌های  از  پرهیـز 

انحصارگرایانه در توزیع امکانات و امتیازات؛
• اجتنـاب از سیاسـت‌گذاری‌های تنـش‌زا در روابـط و 	

مناسبات بین اقوام؛
• پایبندی به فرایند سیاسی جامع و مشارکتی؛	
• این‌کـه 	 بـه  اعتقـاد  و  خشـونت  عـدم  بـه  پایبنـدی 

اختلافـات را می‌تـوان با صلـح و روندهای متعاملانه 
حل کرد؛

• اجتنـاب و جلوگیـری از تبلیغـات تنش‌آفریـن میـان 	
گروه‌های قومی و مذهبی؛
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•  اجرای یکسان و عادلانۀ قانون در حق همه گروه‌های 	
اجتماعی؛

•  التـزام و پایبنـدی در همـۀ سـطوح بـه قوانیـن و منافـع 	
کشور.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
عوامـل  بـه  معطـوف  عادلانـه  صلـح  بـاب  در  شـهید  رهبـر  نظـر 
درگیـری شـکل گرفتـه اسـت و کاماًل بـا آن مرتبـط اسـت. از نظـر 
ایشـان آن‌چه که منازعات و درگیری‌ها در افغانسـتان را موجب 
و  یکسـو  از  انحصار‌طلبـی  و  تمامیت‌خواهـی  اسـت،  شـده 
تبعیـض و اسـتبداد از سـوی دیگـر اسـت. ازایـن‌رو، بـرای تحقـق 
صلح، خصوصاً صلح عادلانه و پایدار باید این عوامل رفع شود 
و رفع این عوامل فقط از طریق »تأمین عدالت« و »تأمین حقوق 
اقـوام« ممکـن و میسـر می‌شـود. از ایـن منظـر، وجـود »عدالـت« و 
تعامـل  زمینه‌سـاز  همدیگـر«،  حقـوق  بـه  اقـوام  »احتـرام  وجـود 
روابـط  شـکل‌گیری  و  می‌شـود  اقـوام  میـان  »بـرادری«  و  انسـانی 
معنـای  بـه  صلـح  اقـوام،  میـان  انسـانی  تعامالت  و  دوسـتانه 
کشـور را نتیجـه می‌دهـد. رهبـر  همدلـی، تفاهـم و یگانگـی در 
شهید، برای تحقق عدالت و تأمین حقوق اقوام که از پایه‌های 
اساسـی شـکل‌گیری صلح پایدار اسـت، سـهم نهاد سیاسـت و 
نهـاد  ایشـان  نظـر  از  و  می‌بینـد  برجسـته  را  سیاسـی  سـاختار 
سیاست با ترتیبات قانونی و عملی و تأمین عدالت اجتماعی 
می‌تواند شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان را برای تعامل و 
تفاهـم و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز میـان گروه‌هـای اجتماعـی و 

فرهنگی فراهم سازد.
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مصاحبه‌های حجت‌الاسالم استاد مزاری(؛ قم: مؤسسه 

فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی .
.	10 فلسـفی، هدایـت‌الله )۱۳۹۰(؛ صلـح جاویدان و حکومت 

قانون؛ تهران: فرهنگ نو.
.	11 کار، ئی. ایچ  )۱۳۸۷(؛ »تاریخ چیسـت؟«؛ ترجمه حسـن 

کامشاد. تهران: خوارزمی.
.	12 »کشـاف   )۱۹۹۶( تهانـوی  علـی،  بـن  محمدعلـی 

اصطلاحات الفنون« بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
.	13 معیـن، محمـد )۱۳۹۰(؛ »فرهنـگ فارسـی«؛ تهـران: امیـر 

کبیر.


